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مهدی فتح‌اله
کارشناس حوزه بانکداری دیجیتال

آینده بانکداری 
هوشمند و پایدار

بانک‌هـا در ربـع قـرن اخیـر بـا پذیـرش 
هـوش  جملـه  از  نویـن  فناوری‌هـای 
مصنوعـی، پلتفرم‌هـای کم‌کـد، بلاکچین 
و سیسـتم‌های ابری، به توسعه محصولات 
و خدمـات دیجیتـال پرداختنـد و کارایی 
خود را بهبـود بخشـیدند. ایـن فناوری‌ها 
تجربـه مشـتریان را نیـز متحـول کردنـد 
و بـه بانک‌هـا امـکان دادنـد تـا خدمـات 
شخصی‌سازی‌شـده و سـریع‌تری ارائـه 
دهند. از سـوی دیگـر، روندهایی همچون 
شـهروندی دیجیتـال، بانکـداری صرفـاً 
و  تعبیه‌شـده  مالـی  امـور  دیجیتـال، 
بانکـداری بـاز از طریـق  APIهـای امـن، 
تغییـر  را  بانکـداری  صنعـت  سـاختار 
داده و بانک‌هـا را بـه سـمت فعالیـت در 
اکوسیسـتم‌های بانکـی پیشـرفته سـوق 
داده اسـت. این تحولات، فراتر از تغییرات 
فنـاوری صـرف، مدل‌هـای کسـب‌وکار و 
روابـط مشـتریان بـا بانک‌هـا را دگرگـون 

سـاخته‌اند.
بـا ایـن حـال، در طـول ایـن ۲۵ سـال، 
تحول دیجیتـال هرچند راحتـی و کارایی 
را بهبـود بخشـید، امـا موجـب کاهـش 
ارتباطـات شـخصی و همدلانـه میـان 
بانک‌هـا و مشـتریان شـد؛ ارتباطاتـی که 
پیش‌تـر از ارکان مهـم تجربـه بانکـداری 
بـه شـمار می‌رفـت. اکنـون بانک‌هـا باید 
در آسـتانه دوره‌ای نویـن، بـا بهره‌گیـری 
هوشـمندانه از هـوش مصنوعـی، داده‌هـا 
و فناوری‌هـای ابـری، ایـن پیوند انسـانی 
را بازیابـی کنند. آینـده بانکـداری نه تنها 
به معنـای دیجیتال شـدن بلکه بـه معنی 
یافتـن تعـادل میـان بهـره‌وری فنـاوری 
و پاسـخ بـه نیازهـای انسـانی مشـتریان 
اسـت. بانک‌های موفـق باید فراتـر از ارائه 
خدمـات صـرف، نقـش شـریک معتمد و 
مشـتری‌محور در زندگـی مالـی افـراد را 
ایفا کننـد و این مسـتلزم بازنگـری مداوم 

در رویکردهـا و طـرز فکرهاسـت.
چشـم‌انداز صنعت مالی تا سـال ۲۰۳۰ با 
تغییرات چشمگیر در رفتار مصرف‌کننده، 
فشـارهای نظارتـی جدید، پیشـرفت‌های 
فنـاوری و عـدم قطعیت‌هـای اقتصـادی 
همـراه خواهـد بـود. بانک‌ها و مؤسسـات 
مالـی بـا رقابـت فزاینـده‌ای از سـوی 
بانک‌هـای نوظهور و شـرکت‌های فین‌تک 
مواجه هسـتند که راهکارهای نوآورانه‌ای 
بـرای جذب مشـتری ارائـه می‌دهنـد. در 
چنین شـرایطی، به‌کارگیـری راهکارهای 
هـوش مصنوعـی و بهبـود مسـتمر تجربه 
مشـتری بـه یکـی از عوامـل کلیـدی در 
حفـظ جایـگاه بـازار بـدل خواهـد شـد. 
اعتمـاد و امنیـت، اصولـی حیاتـی باقـی 
می‌ماننـد امـا شـیوه ارائـه آن‌هـا بایـد بـا 
نوآوری‌هـای فنـاوری همسـو شـود تـا 
نیازهـای نسـل‌های آینـده برآورده شـود.
بانک‌هـای موفـق آینده کسـانی هسـتند 
کـه فراتـر از پذیـرش صـرف فناوری‌های 
جدیـد، معنـای بانکـداری را بازتعریـف 
می‌کننـد. بانکـداری نسـل آینـده نه‌تنها 
دیجیتـال اسـت بلکـه هوشـمند، پایـدار 
همگرایـی  بـود.  خواهـد  انسـانی‌تر  و 
فناوری‌هـای دیجیتال و هـوش مصنوعی 
تجربه‌هـای  خلـق  بـرای  فرصتـی 
شـخصی‌تر، همدلانه‌تر و معنادارتر فراهم 
می‌آورد. ایـن تغییر با رویکـردی ترکیبی 
کـه در آن انسـان و ماشـین بـه صـورت 
هماهنـگ عمـل می‌کننـد، امکان‌پذیـر 
اسـت و موجـب گـذار از بانکـداری 
نسـل چهارم بـه نسـل پنجم می‌شـود. 
بانک‌هـا بـا اتخـاذ چنیـن رویکـردی 
صـرف  ارائه‌دهنـدگان  از  می‌تواننـد 
خدمـات مالـی بـه شـرکای ضـروری و 
همدل زندگی مشـتریان تبدیل شـوند؛ 
آینـده‌ای کـه در آن فنـاوری و همدلی 
دسـت در دسـت هم، عرصـه بانکداری 

را متحـول خواهنـد سـاخت.

روند سریع 
تحولات فناوری 
و تغییر ساختار 
مشاغل نیاز به 

مهارت‌های نوین 
را افزایش داده 

و نظام آموزشی 
سنتی هنوز 

نتوانسته خود را 
با این تغییرات 
هماهنگ کند

O P I N I O N
یادداشت

 تأسیس شوراهای تخصصی توسعه مهارت، نخستین گام در ایجاد ساختاری کارآمد برای هم‌افزایی میان نظام آموزشی، بازار کار
 و سیاست‌گذاران است

در جهانی که فناوری و اقتصاد با ســرعتی بی‌ســابقه 
در حال تحول اســت، نیروی کار ماهر بــه گران‌ترین 
و حیاتی‌ترین ســرمایه تبدیل شــده اســت. صنایع و 
شــرکت‌هایی که نتوانند بــه موقع به نیروی انســانی 
متخصص دست یابند، در رقابت جهانی عقب می‌مانند 
و توســعه اقتصادی‌شــان به خطر می‌افتد. ایران نیز 
مانند بسیاری از کشورهای جهان، در برابر این چالش 
قرار دارد و کمبود نیروی کار ماهر به یک بحران جدی 
تبدیل شده اســت. اما در دل این بحران، راه‌حل‌های 
کارآمد و نوآورانه‌ای وجود دارد که می‌توانند راهگشای 
کشــور در مســیر توســعه پایدار باشــند. یکی از این 
راهکارها، تأسیس و توسعه »شوراهای تخصصی توسعه 
مهارت« اســت؛ نهادی که با اتصال زنجیــره آموزش، 
صنعت و سیاســت‌گذاری می‌تواند پلی بســازد میان 

نیازهای بازار کار و مهارت‌های نیروی انسانی.

بحران مهارت؛ تهدیدی جهانی
بحران کمبود نیروی کار ماهر، مشکلی است که فراتر 
از مرزهای جغرافیایی گســترده شــده و اقتصادهای 
پیشرفته و در حال توسعه را به طور همزمان به چالش 
کشیده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال 
۲۰۲۴، ۷۵ درصد کارفرمایان در ۴۱ کشور دنیا اذعان 
داشــته‌اند که یافتن نیروی انســانی ماهر برایشــان 
دشوار شده اســت. این رقم در ســال ۲۰۱۴ تنها ۳۶ 
درصد بود که بیانگر رشد سریع این بحران در یک دهه 
گذشته اســت. پیامدهای این شــکاف مهارتی بسیار 
فراتر از بنگاه‌هاست؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی، افت 
بهره‌وری، افزایش هزینه‌های استخدام و آموزش مجدد 
نیروها و حتی کاهش نــوآوری از جمله اثرات منفی آن 

به شمار می‌روند.
در ایران نیز این بحران عمیق و ساختاری است. صنایع 
مختلف، بــه ویژه آن‌هایــی که نیازمنــد تخصص‌های 
فنی و حرفه‌ای هســتند، با کمبود نیروی ماهر دست 
به گریبانند. این مســأله، ریشــه در هماهنگ نبودن 
نظام آموزشــی با نیازهای واقعــی بــازار کار و فقدان 
سیاســت‌های مهارتی مدون و هدفمند دارد. به طور 
مشــخص، عدم وجود نظام‌های رصــد و پایش دقیق 
بازار کار باعث شــده تصمیم‌گیران نتوانند بر اســاس 
داده‌های واقعی برنامه‌ریزی کنند و نیروی متخصص 

تربیت نمایند.

فناوری و تغییر ساختار مشاغل
روند سریع تحولات فناوری، ساختار مشاغل را متحول 
ســاخته و نیاز به مهارت‌های جدیــدی را ایجاد کرده 
اســت. فناوری‌های نوینــی مانند هــوش مصنوعی، 
اینترنت اشــیا، رباتیک و فناوری‌های ســبز، شــکل و 
ماهیت مشــاغل را تغییر داده‌اند. این تغییرات سبب 
شده‌اند بســیاری از مهارت‌های قدیمی منسوخ شده 
و مهارت‌های جدید در صنایــع و حوزه‌های گوناگون 

پدیدار شوند.
همزمان با ایــن تحــولات، اقتصاد جهانی به ســمت 
اقتصاد سبز و پایدار حرکت می‌کند و نیاز به نیروی کار 
با مهارت‌های زیست‌محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر 
افزایش یافته است. اما متأســفانه نظام‌های آموزشی 
در بسیاری از کشــورها از جمله ایران، نتوانسته‌اند با 
این ســرعت پیش بروند. برنامه‌های درسی قدیمی و 
ســاختارهای آموزش فنی و حرفــه‌ای انعطاف‌پذیری 
لازم را ندارند و همین موضوع شکاف مهارتی را تشدید 

کرده است.
علاوه بر مهارت‌های فنی، مهارت‌های نرم نیز به شکل 
فزاینده‌ای اهمیت یافته‌اند. مهارت‌هایی مانند تفکر 
انتقادی، حل مسئله، مسئولیت‌پذیری، یادگیری فعال 
و توانایی همکاری، از عوامل کلیدی موفقیت افراد در 
محیط‌های کاری پیچیده و پویا محســوب می‌شوند. 
نبود تمرکز کافی بر این مهارت‌ها نیز مانعی در مسیر 
ارتقاء بهره‌وری و تطابق نیروی کار با نیازهای روز است.

شوراهای مهارتی؛ پل ارتباطی صنعت
در چنین شــرایطی، راهــکار مؤثر و جهانی تأســیس 
»شوراهای تخصصی توسعه مهارت« است. این شوراها 
نهادی ترکیبی هستند که با مشارکت فعال نمایندگان 
صنایع، کارفرمایــان، اتحادیه‌های کارگــری و مراکز 
آموزشی، شکل می‌گیرند. هدف اصلی آن‌ها شناسایی 
و پیش‌بینی نیازهای مهارتی در بخش‌های تخصصی 

اقتصادی و استانداردسازی این مهارت‌هاست.
شوراهای مهارتی فراتر از نقش مشاوره عمل می‌کنند؛ 
آن‌هــا مســئول تدوین اســتانداردهای ملی شــغلی، 
طراحــی برنامه‌های درســی منطبق با نیــاز صنعت، 
اعتبارسنجی مراکز آموزشی، تعیین روش‌های ارزیابی 
مهارت و اعطای گواهینامه‌هــای معتبر به افراد واجد 

شرایط هستند. نقطه قوت این شوراها در رهبری بخش 
خصوصی است؛ به طوری که نمایندگان کارفرمایان و 
صنعت باید اکثریت اعضا را تشکیل دهند تا تصمیمات 

شوراها واقعی و مبتنی بر نیاز بازار کار باشد.
این ساختار، خلأ ســازمانی و ســاختاری میان نظام 
آموزشــی و صنایع را پر می‌کند. نظام آموزشــی اغلب 
بر مبنای ســاختار جغرافیایی و رسمی عمل می‌کند، 
در حالی کــه صنعت و بازار کار بر اســاس بخش‌های 
تخصصی و متغیر فعالیت می‌کنند. شوراهای مهارتی 
این شــکاف را با ایجاد هماهنگی، پل می‌زنند و نقش 

کاتالیزور توسعه مهارت‌ها را ایفا می‌کنند.

مدل‌های حکمرانی جهانی
مطالعه مدل‌های موجود در کشورهای مختلف نشان 
می‌دهد کــه شــوراهای مهارتی می‌توانند بر اســاس 
شرایط و ساختار سیاسی-اقتصادی هر کشور در قالب 

مدل‌های متفاوتی عمل کنند.
 - مــدل بازارمحــور: در این مــدل، نیازهــای مهارتی 
عمدتاً بر اساس تقاضای بازار تعیین می‌شوند و بخش 
خصوصی هدایت اصلی را دارد. رقابت میان مؤسسات 

آموزشی منجر به افزایش کیفیت آموزش می‌شود.
 - مدل جمع‌گرا: همــکاری گســترده و توافق جمعی 
میان دولت، صنایــع، اتحادیه‌های کارگــری و مراکز 
آموزشــی محور این مدل اســت و تصمیم‌گیری‌ها بر 

اساس توافق همه ذی‌نفعان انجام می‌شود.
- مدل دولت توســعه‌گرا: دولت نقش اصلی و فعال در 
هدایت توســعه مهارت‌ها دارد، مانند ســنگاپور و کره 
جنوبی، که سیاســت‌های مهارتی در راستای اهداف 

توسعه کلان کشور طراحی می‌شوند.
- مدل بازار وابســته به دولت: ترکیبی از نقش‌آفرینی 
بازار و حمایت‌های دولتی اســت، مانند برزیل؛ دولت 
به‌عنوان تنظیم‌گر عمل می‌کند و بخش خصوصی در 

اجرا مشارکت دارد.
انتخاب مدل مناسب برای ایران باید بر اساس ساختار 
نهادی، ظرفیت‌های بخش خصوصی و نقش دولت در 

اقتصاد تعیین شود.

تجربه هند؛ موفقیت مشارکت
هنــد یکــی از نمونه‌های موفــق در زمینه شــوراهای 
مهارتی اســت. با جمعیتی بیش از یــک میلیارد نفر و 
اقتصاد پویا، هند اهمیت توسعه مهارت را درک کرده 
و آن را به اولویت ملی تبدیل کرده است. »شرکت ملی 
توسعه مهارت« در سال ۲۰۰۸ با ساختاری مشارکتی 
تأسیس شد که ۴۹ درصد سهام آن در اختیار دولت و 

۵۱ درصد در اختیار بخش خصوصی است.
این شرکت بالادســتی مســئول تأمین مالی، نظارت 
و پشتیبانی از شــوراهای مهارتی بخشــی است که تا 
سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ شــورا در بخش‌های مختلف 
اقتصادی ایجاد شده‌اند. چارچوب ملی صلاحیت‌های 
مهارتی هند، استانداردی است که مدارک مهارتی را بر 
اساس سطوح دانش و مهارت طبقه‎بندی کرده و امکان 

به رسمیت شناختن یادگیری قبلی را فراهم می‌آورد.
نمونه‌های موفق، مانند »شورای مهارتی بخش پوشاک 
و مبلمان« که بیش از صدها هزار نفر را آموزش داده و 
۹۶ درصد آن‌ها زنان هســتند، نشان از اثربخشی این 

مدل دارد. همچنین »شورای توسعه مهارت خودرو« با 
همکاری انجمن‌های خودروسازی در حال آماده‌سازی 
نیروی کار برای مهارت‌های نوین مانند مکاترونیک و 

رباتیک است.

ناترازی مهارت و تقاضا
بــا وجــود پتانســیل‌های بــالای نیــروی انســانی و 
ظرفیت‌های صنعتی کشــور، پیاده‌ســازی شوراهای 
مهارتی در ایران با موانع ساختاری و نهادی متعددی 
مواجه اســت. یکی از بزرگ‌ترین مشــکلات، فقدان 
زیرســاخت‌های اطلاعاتــی و نظام داده‌محــور برای 
رصد دقیــق بازار کار اســت. نبــود بانــک اطلاعاتی 
جامع در حوزه مهارت و اشتغال، برنامه‌ریزی دقیق و 
واقع‌گرایانه را ناممکن ســاخته و شکاف‌های مهارتی 

را تشدید می‌کند.
نظام آموزشــی کشــور که اغلــب به صــورت متمرکز و 
ســنتی اداره می‌شــود، در برابر اصلاحــات و تطبیق 
با نیازهای ســریع بازار کار مقاومت نشــان می‌دهد. 
برنامه‌های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای، انعطاف لازم 
برای پاســخ به تحولات فناوری و تغییرات ســاختاری 
بازار کار را ندارند و این موضوع مانع مهمی در توسعه 
مهارت‌ها محسوب می‌شود. مسأله تأمین مالی شوراها 
و برنامه‌های مهارتی نیز از دیگر موانع کلیدی اســت. 
بدون وجود منابع مالی پایدار و مدل‌های تأمین مالی 
مشخص، برنامه‌ها با وقفه و مشــکلات اجرایی مواجه 
خواهند شــد. تجربه جهانی نشــان داده کــه ترکیب 
منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی، مانند ایجاد 
صندوق‌های توســعه مهارت یا مالیات‌های آموزشی، 

می‌تواند راهکاری مؤثر و پایدار باشد.

تمرکز بر بخش‌های اولویت‌دار
تجربه جهانی و پژوهش‌های داخلی توصیه می‌کنند 
کــه تأســیس شــوراها بایــد بــه صــورت تدریجی و 
هدفمند آغاز شــود. تمرکز بر صنایعی که بیشــترین 
تقاضای مهارتــی، بالاترین نرخ بیــکاری تخصصی یا 
ســازمان‌یافتگی بالاتر دارنــد، باعث کســب تجربه و 
جلب اعتماد بخش خصوصی می‌شود. صنایعی مانند 
پتروشیمی، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و گردشگری 

گزینه‌های مناسبی برای شروع هستند.
این رویکرد مرحله‌ای، ریسک‌ها را کاهش داده و امکان 
بهبــود و اصلاح فرایندهــا را فراهم می‌کنــد تا پس از 

تثبیت، مدل‌ها در بخش‌های دیگر نیز توسعه یابند.

مشارکت واقعی بخش خصوصی
نقش بخش خصوصی در شوراهای مهارتی باید فعال و 
رهبری‌کننده باشد، نه صرفاً مشورتی و نمادین. تقویت 
جایگاه اتاق‌هــای بازرگانــی، انجمن‌هــای صنفی و 
اتحادیه‌های تخصصی در این شوراها از اهمیت بالایی 
برخوردار اســت. دولت باید به عنوان سیاســت‌گذار، 
ناظر و تسهیل‌گر عمل کند تا فرآیندها شفاف، مؤثر و 

مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار باشند.

ارتقاء منزلت آموزش فنی
در جامعه‌ای کــه مدرک‌گرایــی عمیق ریشــه دارد و 
آموزش‌هــای مهارتــی از منزلــت اجتماعــی پایینی 

برخوردارند، تغییر فرهنگ نسبت به مهارت‌آموزی یک 
ضرورت حیاتی است. طراحی کمپین‌های ارتباطی و 
اطلاع‌رسانی گســترده برای معرفی مسیرهای شغلی 
موفق مهارتی می‌تواند به جذب جوانان و افزایش تقاضا 
برای آموزش‌هــای فنی کمک کند. ایــن تغییر نگرش 
همچنین موجب مشارکت بیشتر کارفرمایان در فرآیند 

آموزش خواهد شد.
بدون سیســتم‌های داده‌محور بــرای ارزیابی کیفیت 
آموزش، میــزان انطباق با نیازهای بــازار کار و رضایت 
صنایع، نمی‌توان از اثربخشی شوراها اطمینان داشت. 
ایجاد ســامانه‌های پایش و ارزیابی مستمر و شفاف، 
به بهبــود عملکرد شــوراها و اصلاح مســتمر برنامه‌ها 

کمک می‌کند.

توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای
ایران دارای تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی در ساختار 
اشتغال و ظرفیت صنعتی است. شوراهای مهارتی باید 
این تفاوت‌ها را در نظر بگیرنــد و برنامه‌های هدفمند 
و بومی‌سازی شــده ارائه دهند. تمرکز بر خوشه‌های 
صنعتی در استان‌هایی مانند خوزستان، یزد و اصفهان 
و همچنین توســعه مهارت‌های اشــتغال‌زا در مناطق 
کمتــر توســعه‌یافته، به عدالــت آموزشــی و بهره‌وری 

اقتصادی کمک می‌کند.

قدرت اجرایی برای شوراها
تشکیل شوراها بدون ساختار اجرایی قوی، دبیرخانه 
مجهز، نیــروی انســانی متخصص و منابع پشــتیبان 
نمی‌توانــد اثربخش باشــد. شــوراها باید بــا منطق 
ســازمانی و مأموریت‌های تعریف شده شــروع به کار 
کنند. بهره‌گیــری از مدیــران مجرب در حــوزه منابع 
انســانی صنعتی و کارشناسان آموزش فنی و حرفه‌ای 

برای موفقیت عملیاتی ضروری است.

الگوگیری از تجربه‌های جهانی
اســتفاده از تجربیــات و حمایت‌هــای فنــی و مالی 
نهادهــای بین‌المللــی ماننــد ســازمان جهانی کار 
و یونســکو می‌تواند کیفیــت طراحی اســتانداردها 
و چارچوب‌هــای صلاحیــت را ارتقــاء دهــد. ایــن 
دیپلماســی مهارت می‌تواند صدور نیــروی کار ماهر 
ایرانی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کند 
و همزمان بــه استانداردســازی مهارت‌های داخلی 

کمک نماید.

گام نهایی تحول مهارت
بحران کمبود نیروی کار ماهر چالشی جهانی است که 
ایران نیز درگیر آن است. تأسیس شوراهای تخصصی 
توســعه مهارت، با مشــارکت فعال بخش خصوصی، 
حمایت دولــت و برنامه‌ریزی هوشــمندانه، راهکاری 
استراتژیک برای عبور از این بحران به شمار می‌آید. با 
اتخاذ مدل‌های موفق جهانی، تقویت زیرساخت‌های 
داده‌ای، تغییر فرهنگ جامعه و آغــاز تدریجی، ایران 
می‌توانــد در مســیر توســعه پایــدار، دانش‌بنیــان و 
رقابت‌پذیر گام بردارد. شوراهای مهارتی نه‌تنها نهادی 
اداری، که چراغ راه آینده‌ای روشــن برای نیروی کار و 

اقتصاد کشور به شمار می‌روند.

ایجاد زیرساخت نهادی برای توسعه مهارت
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